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  چكيده
ابـراز شـده    رگـذار يتأثعربي به عنوان متفكـري   نظرات و مواضعي كه در مورد ابن

رغم جايگاه خاص وي  ليع. است، از امور شايان توجه در تاريخ فكر شيعي است
 اند كه بـا وي بـه مخالفـت    نزد برخي حكما و عرفاي شيعه، ديگراني نيز بوده

هـاي   معنوي ميان تشـيع و جنبـه  نسبت . اند برخاسته و عقايدش را نقد و نفي كرده
عربي به  ليفات ابنأاي كه در ت ت و علاقهب، همچنين اظهار محعرفان اسلامي حكمي

اي براي تمايل حكما  زمينه منزلةتواند به  شود، مي ديده مي) ع( ائمه و اولياي شيعي
همچنين وي به علـت اظهـار    .دشوو عرفاي شيعه به مطالعه و شرح آثار وي تلقي 

وحدت وجودي و برخي عباراتي كه دلالت بر تأكيد وي بـر اعتقـاداتش بـه    عقايد 
. مذهب دارد، همواره مورد طعن و انتقاد قرار داشته اسـت  عنوان يك مسلمان سني

ها از سويي و انكارها از سوي ديگر  نوشتار حاضر به گزارش برخي از اين شيفتگي
بـدان پرداختـه خواهـد شـد     ترتيب پرسش اصلي كه در اين مقاله  بدين. پردازد مي

 عربي چيست؟ شيعي در قبال ابن شورانياند موضععبارت از اين است كه 
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توجـه بـه وجـوه عقلـي و     . ورزد تأكيد مـي ) ع(وحي توسط ائمه اهل بيت جريان معنويت 
دهد كـه عارفـان و حكمـاي مسـلمان تـا چـه حـد تحـت تـأثير و           عرفاني تشيع، نشان مي

كـه در  » انسـان كامـل  «تناظر موضوع ولايت در تشـيع بـا   . اند  بوده) ع(خوار ائمة شيعه  ريزه
مراه امكاناتي كه مباني عرفـاني وي بـراي   عربي داراي اهميت خاصي است، به ه عرفان ابن

عربـي   آورد موجب اقبال عرفا و حكماي شيعه به ابـن  تفسير حكمي معارف شيعي پديد مي
نـام   هاي عرفاني وي، برخـي مخالفـان صـاحب    در كنار اين ابراز علاقه به آموزه. شده است

دانسـتند،   دينـي مـي  شيعي نيز از آن جهت كه تعاليم عرفاني او را در تعارض بـا اعتقـادات   
 .اند  عقايدش را مردود انگاشته نظرات و
، هم از اين روست كه )38: 1372لاهيجي، (اند  ها عرفان را شهود مقيد به شرع دانسته آن

موضوع مذهب مصنف عرفان نظري و علمي، نزد بسياري از اتباع و همچنين منتقدين وي، 
تـر خواهـد    عربي، بسيار قابل قبول آثار ابنمندان شيعي  براي علاقه. شود امري مهم تلقي مي

، فصوص الحكـم بود اگر وي، به عنوان مصنف اين دانش، و مخصوصاً متن اصلي آن يعني 
مندان و همچنـين منتقـدان شـيعي     در خصوص اين امر، علاقه. به لحاظ مذهبي، شيعه باشد

اند كه   ي، اظهار كردهبودن، يا نفي نسبت تشيع به و وي مطالب بسياري اعم از تأكيد بر شيعه
  .شود ها اشاره مي ذيلاً به برخي از آن

  
  عربي عالمان شيعي و تكريم ابن. 2

تنهـا   توان يافت كه نـه  هاي متعددي را مي ويژه حكماي شيعي، نمونه در ميان دانشمندان و به
گذشت كه  اند بلكه چنان اند و به آراي وي علاقه و توجه نشان داده عربي را تكريم كرده ابن

  .اند دن وي نيز داشتهكر سعي در شيعه قلمداد
بسـم االله  «، در تفسـير  مجلي مـرآة المنجـي  ، در كتاب )ق 901(ابن ابي جمهور احسائي 

عربـي در   بسم االله، به كـلام ابـن  » باي«، در افتتاح بحث خود در خصوص »الرحمن الرحيم
اي  گانـه  سه) مراتب(داراي انواع » با«كند كه  عربي نقل مي كند؛ وي از ابن استناد مي فتوحات

گيرد، و اين سه اشاره بـه عـوالم    ، نقطة آن و حركتي كه مي»با«ند از شكل  ا است، كه عبارت
است، و نقطة كه اشاره به جبـروت  » با«ند از ملكوت آن، كه شكل ا اي دارند كه عبارت ثلاثه

همچنين ). 5: 1378مهور، ابن ابي ج... ( دهد و آن دارد و حركتي كه شهادت به ملك آن مي
علم «عربي كه  ، به اين سخن ابناخوان الصفاءوي در اين كتاب پس از نقل قولي از صاحب 

كنـد و   ، اشـاره مـي  »ايجاد حـرف اسـت   أعيسوي علم حروف است؛ زيرا كه دم و نفخ منش
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اسـت   اخـوان الصـفا  عربي در اين زمينه، احسن و ابلغ از نظر صاحب  گويد كه كلام ابن مي
كه توحيد اصل دين و اساس  وي در زمينة توحيد ذاتي و صفاتي پس از بيان اين). 7: همان(

اسلام و اول واجبات نزد اهل شريعت و علماي ظاهر و آخر مقامات و نهايت درجات نـزد  
  : كند عربي چنين استناد مي ارباب حقيقت و علماي باطن است، به اين كلام ابن

تنهـايي موجـب زندقـه و الحـاد گشـته و       زيرا جمع بـه  برحذر باشيد از جمع و تفرقه؛
اما بر شما باد عقيده به هـر دوي  . تعطيل فاعل مطلق است ،اقتضاي دومي، يعني تفرقه

ها؛ زيرا جامع بين جمع و تفرقه، موحد حقيقي، و حائز مرتبة عليـا و غايـت قصـوي     اين
  ).109: همان( است

چيز در جواب اين پرسـش مقـدر كـه     به همهتعالي  ابن ابي جمهور، در بيان احاطة حق
چون معلوم شد كه در دار وجود غير او نيست، پس غطـا و مغطـي، حاجـب و محجـوب،     

دارد كه او غطا و پرده است از حيث ظهور و كمـالات، و   شاهد و مشهود چيست؟ بيان مي
مغطي و در پرده است از حيـث وجـود، و ذات و شـاهد اسـت از حيـث نـزول در صـور        

عربـي كـه از او    گاه اين ابيـات از ابـن   آن. ات، و مشهود است از حيث وجود و ذاتمخلوق
  :آورد ند را در تأييد اين قول ميك تعبير مي» شيخ اعظم«

 و ان قلت بالتشـبيه كنـت مجـدداً  فــان قلــت بالتنزيــه قلــت مقيــداً
 و كنت اماماً في المعـارف و سـيداً  وان قلت بـالامرين كنـت مسـدداً

ــاًفايــاك  و اياك و التنزيـه ان كنـت مفـرداً  و التشــبيه ان كنــت ثابت
  )196: همان(

نيز وي در موضوع تطبيق و تبيين عوالم، پس از آن كـه انسـان صـغير را نسـخة جـامع      
كنـد كـه    اشـاره مـي   فصوصداند، به كلام شيخ در  انسان كبير به لحاظ صورت و معني مي

در زمينة تعدد ). 197: همان(شمرد  مي اصناف ملائكه را به مثابة قواي انسان صغير و عالم بر
عربـي در   اي كـه ابـن   گانـه  به مراتب سـه  مجلياسماي ذات و صفات و افعال نيز در كتاب 

 ابن ابي جمهـور در مقـام نقـل   ). 201: همان(اشاره شده است   دارد خصوص اسما بيان مي
كه توحيد جمعـي حقيقـي    كلام اساطين اهل ذوق و عرفان در خصوص توحيد حقه و اين

  :آورد عربي را مي دو بيت از ابن عبارت است از جمع ميان عين و عقل، اين
 و في الحق عين الخلق ان كنت ذاعقـلٍ   ففي الخلق عين الحـق ان كنـت ذاعـينٍ
 واحـد فيـه بالشـكلِ    سوي عـين شـئ    و إن كنـت ذا عقـلٍ و عــينٍ فمـا تــري

  )203: همان(
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همچنين وي در بيان كمال علم، عـدل و حكمـت الهـي در آفـرينش جهـان بـه نظـر        
نيـز ابـن   ). 220:همـان (كند  عربي و ابن ابي جمهور و جز ايشان از اهل ذوق اشاره مي ابن

 بـر آن اسـت كـه   » بوجوه عديده) ع(في بيان اثبات ظهور المهدي «ابي جمهور ذيل عنوان 
او . خاتم ولايت، نبوت، رسالت، آفاق، انفس، قرآن، شرع، اسلام و ديـن اسـت  ) ع(مهدي 

گاه  ابن ابي جمهور آن. ها موقوف و قائم به اوست خاتم همة اين امور است؛ زيرا همة اين
كند كه عالم بدون انسان، شـبحي مسـتوي و    استناد مي فصوصالدين در  به نقل كلام محي

شـود و او   داند كه عالم به وجـود او تمـام مـي    انسان را روح عالم ميروح است و وي  بي
ابـن ابـي جمهـور در بيـان تقسـيم      ). 308: همـان (براي عالم مانند نگين انگشتري اسـت  

» الـدين الاعرابـي   من كلام محي) ع(ختم الولايه للمهدي «خلافت نيز مبحثي تحت عنوان 
الـدين در   به نقـل مفصـل مطالـب محـي    ) ع(آورد و نيز در بيان ولايت و ظهور مهدي  مي

كـه   ابن ابي جمهور در بيان ايـن ). 488، و 487، 310، 309: همان(پرداخته است  فتوحات
عربي در فص شيثي را  خاتم ولايت مطلقه و صاحب علوم لدني است، سخن ابن) ع(علي 

كه ) ع(لب طا كند كه اين علم را مختص خاتم رسل و خاتم اوليا يعني علي بن ابي نقل مي
اي كـه از مشـكات ايشـان     اسـت، و نيـز هـر ولـي    ) ص(اي از حسنات خاتم رسل  حسنه
  ).372: همان(داند  مند شود مي بهره

االله شوشـتري   قاضي نـور . ، از حكما و فلاسفة شيعي است)ق 903(الدين دواني  جلال
ي را شـرح حـال و   طبقـات اعـلام الشـيعه   آغا بزرگ در  و شيخ مجالس المؤمنيندر كتاب 

. اند، نيز مرحوم علي دواني كتابي در خصوص احوال و آراي وي تأليف كـرده اسـت   آورده
اي  مذهب بود، پس از دريافتن حقانيت تشيع به اين مذهب گرويد و رساله وي كه ابتدا سني

 تـأليف كـرد   الهدايـه به نام نـور  ) ع(طالب  المؤمنين علي بن ابي در زمينة اثبات خلافت امير
  ).1207به شمارة / نسخة خطي/ مجلس ةتابخاندواني، ك(

و يـازده  ) ع(پس از اثبات ولايت امير المـؤمنين   نور الهدايهالدين دواني در رسالة  جلال
كنـد و   مـي  اشارهگانه  ، به ائمة دوازده463، باب فتوحاتعربي در  فرزند پاكش، به تعبير ابن

كند كه تبليغ حكم  عربي در اين باب پس از تعريف قطب اول، تصريح مي نويسد كه ابن مي
دوانـي  . قحافه نيست بكر بن ابي ، با وجود مدارج عاليه در حد ابو)ص(الهي به نيابت پيامبر 

، كـه در كلمـاتش از   )ع(عربي را در خصوص قدر و منزلت امير المؤمنين  سپس عبارت ابن
  :آورد چنين مي  كند تعبير مي» طب اولق«به 

) ع(طالـب   و القطب الاخير هو نائب الحق كما كان علي بن ابـي ... و هذا القطب علي قدم نوح 
  ).78: 4تا، ج  فتوحات، بي(في تلاوة سورة البرائه ) ... ص(نايب محمد 
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از ديگـر بزرگـان شـيعي در مجلـس ششـم كتـاب        ،)ق 1019(االله شوشتري  قاضي نور
كنـد و او را   ياد مـي » اوحد الموحدين«عربي با عنوان  كه از ابن ، پس از آنمجالس المؤمنين

و . رسـد  مـي ) ع(عربي با يك واسطه بـه خضـر    دارد كه نسبت خرقة ابن ستايد، بيان مي مي
. بـوده اسـت  ) ع(الدين انصاري، خليفه امام علي بن الحسـين   بنا بر تصريح قطب) ع(خضر 
قال فانها محرمة عليهم اربعين سنة يتيهـون فـي   «لفتوح رازي ذيل تفسير آية كه شيخ ابوا چنان

و ) ع(انا من موالي علـي  «: چنين گفته است) ع(كند كه خضر  ، بيان مي)26: مائده(» الارض
، وي سپس به نقل از برخـي فقـراي سلسـلة نوربخشـيه چنـين      »من جملة الموكلين بتشيعه

را آشكار يا خرقة خود را بـه وي  ) ع(لاقاتش با خضر هر آن كس از مشايخ كه م: گويد مي
اش در باب امامـت خبـر داده    حقيقت از التزامش به مذهب تشيع و عقيده منتسب سازد، در

آن سان كه بيان داشته اسـت در اعتقـادش بـه امامـت و     ه ب فتوحاتو كلام شيخ در . است
قاضي نوراالله بر آن است  ينهمچن .صراحت دارد) ص(از پيامبر ) ع(عشر  وصايت ائمة اثني

نيز از ذكر  فتوحاتكند و در  مي عربي در فص هاروني اشارة دقيقي به حديث منزلت  كه ابن
كند و در عين حال به وجوب اعتقاد به امور واقعه در روز غـدير   ايمان به خلفا، اعراض مي

  .كرده استهاست تصريح  ترين آن اصلي) ع(خم كه اعلان خلافت اميرالمؤمنين علي 
، از بزرگان و مشاهير شيعه و داراي تأليفات متعـدد در  )ق 1030(الدين عاملي  شيخ بهاء

گذار بر جامعة علمي شـيعي   عربي از امور تأثير اعتقاد وي به تشيع ابن. علوم گوناگون است
كه پس از وي برخي از اهل ظاهر به مخالفـت بـا ايـن عقيـده شـيخ بهـائي         چنان آن. است

  .خود ساختند عربي را وجهه همت ند، تشنيع و تخطئة ابنبرخواست
نسـمة  عربي اشاره شده است، كتاب  از جمله مĤخذي كه در آن به عقيدة شيخ دربارة ابن

كنـد   اثر يوسف بن يحيي صنعاني است، وي در اين كتاب اظهار مي السحر بمن تشيع و شعر
شوند، از آن جمله شيخ بهـائي   مي عربي محسوب كه برخي عارفان شيعي ايراني از اتباع ابن

عربـي را از بزرگـان    كند و ابن آورد و به آن احتجاج مي هايش كلام وي را مي كه در تصنيف
خود كـه   اربعينكند و در كتاب  ، نقل مي)ع(شمرد و از وي دربارة مهدي  مي شيعة اماميه بر

هـايش آن   سـياحت  عربـي در  كـه ابـن   دارد، به اين) ع(اختصاص به نقل احاديث اهل بيت 
را ملاقات كرده است و از وي دربارة وجوب مسح پا مطابق عقيدة شيعه نقل ) ع(حضرت 

  ).175: 1420صنعاني،(كند  كرده است اشاره مي
كه در آثاري كه از شيخ بهائي در دست ماست به جز برخـي اشـارات ماننـد     به رغم اين

امـا عبـارات فـوق از     خـورد،   مـي عربي تصريحي به چشـم ن  موارد فوق در زمينة تشيع ابن
اي از شيخ دسترسي دارد كه وي در آن  دهد كه گويي او به كتاب يا رساله صنعاني نشان مي
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با اين . عربي تصريح كرده است و وي را از جملة بزرگان اماميه ذكر كرده است به تشيع ابن
كند و نيـز   مي كولكشعربي در مواضعي از كتاب  داشتي كه شيخ بهائي از ابن حال، از بزرگ

ترين استفاده را در دلالت بـر عقيـدة شـيخ در خصـوص      ، بيشالاربعينكلام وي در كتاب 
  .شود الدين مي تشيع محي

بـه كميـل بـن زيـاد كـه      ) ع(، با ذكر خطـاب اميرالمـؤمنين علـي    اربعينشيخ بهائي در 
به بحـث دربـارة امـام    ، سخن را »ان هذه القلوب اوعيه فخيرها اوعاها... يا كميل «: فرمايد مي

 فتوحـات  366در بـاب  ) ع(عربي دربـارة آن حضـرت    كشد و به مطالب ابن مي) ع(مهدي 
اسعد الناس بـه  «نيـز  » ان االله خليفة«شيخ بهائي با ذكر عباراتي از اين متن مانند . كند اشاره مي
لانهم يعتقدون ان «و اين كلام كه » اعداوه مقلده العلماء من اهل الاجتهاد«همچنين » اهل الكوفه

خواننده را به تأمل در خصوص اين عبارات در جهت فهم مرام و » الاجتهاد و زمانه قد انقطع
مسـح  «چـه وي دربـارة    اين سخن شـيخ بهـائي بـه همـراه آن    . خواند مي عربي فرا عقيدة ابن
 دادن نظـر شـيخ دربـارة    هاي بارزي در جهـت نشـان   نشانه  كند، عربي نقل مي از ابن» رجلين

  ).363: 1377؛ و 111: 1416شيخ بهائي، (عربي است  مذهب واقعي ابن
صـالح   مـلا  .عربـي اسـت   مندان شيعي ابـن  ، از ديگر علاقه)ق 1107(قاضي سعيد قمي 

عربي نگاشته از استادش حكيم ميـرزا   منسوب به ابن مناقبخلخالي در شرحي كه بر كتاب 
كند كه قاضي سعيد قمي در كتاب شرح الاربعين، به جمع كلمـات   ابوالحسن جلوه نقل مي

ورزيده است و در اين جهت مبالغـه كـرده    عربي كه صراحت در تشيع وي دارد، اهتمام  ابن
  ).23: 1363خلخالي، (است 

ب او بر قلـب اسـرافيل اسـت، قطـب الاقطـاب و      گويد واحدي كه قل قاضي سعيد مي
و اگـر او  . غوث اعظم است كه دايرة وجود قائم به اوست و او فريادرس هر سختي است

. پـا خواهـد شـد    نباشد اهل زمين در آن نخواهند پاييد و در آن دم كه او نباشد قيامـت بـر  
، خاتم اوليا و صـاحب  در زمينش و حجت او بر بندگانش و قائم به امر الهي االله بقيةاوست 

بر وجود او دلالت دارد، مكاشفات اهل اسرار و  نصوص اخباركه   چنان زمين و آسمان، آن
 »...از آن مردي از عرب است ) ص(و اما ختم ولايت محمديه «: گويد مي فتوحاتصاحب 

  ).132: همان(
 ، در كتـاب »محـدث نيشـابوري  «، مشـهور بـه   )ق 1232(ميرزا محمد اخبـاري  همچنين

عربي را از مصنفان و بزرگان عرفا ذكر كرده اسـت   ابن صحيفة الصفارجالي خود موسوم به 
، شـجرة النعمانيـه   ،فصـوص الحكـم  ، فتوحـات مكيـه  چون  هاي معروف وي هم و از كتاب

  .ياد كرده است... و  انشاء الدوائر، المبادي و الغايات
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عربـي   گويي ابن و به اين پيشداند  عربي را داراي يد طولايي در علم حروف مي وي ابن
كنـد و آن را بشـارت    ، اشاره مـي »الدين اذا دخل السين في الشين ظهر قبر محي«: گويد كه مي

كه مشهور است سلطان سليم پس از اين  چنان. داند فتح شام توسط سلطان سليم عثماني مي
. د سـاخت الدين پرداخت و آن را دوبـاره تعميـر كـرد و آبـا     جوي قبر محيو فتح به جست

سروده ) ع(الدين كه در خصوص ظهور مهدي  همچنين در اين زمينه وي به اين شعر محي
  :كند اشاره مي

ــي حــروف ــان عل ــا   اذا دار الزم ــدي قامـ ــم االله فالمهـ  ببسـ
 الا فا قراه من عنـدي السـلاما    و اذا دار الحروف عقيب صـوم

عربـي، از آن رو كـه وي در    ميرزا محمد اخباري بر اين است كه ظـاهر تصـانيف ابـن   
وي عبـارات و نصوصـي كـه دلالـت بـر      . زيسته مطابق مذهب عامه است زمان سختي مي

 جمع آورده است ميزان التمييز في العلم العزيزعربي دارد را در كتابي تحت عنوان  تشيع ابن
  ).169- 193: 1381قاسم تهراني،  ←(

از اسـاتيد   ،)ق 1314(ميرزا ابوالحسن طباطبـائي، مشـهور بـه ميـرزاي جلـوه       همچنين
وي را در فلسفه، مايل به حكمت . حكمت در تهران و معاصر با ناصرالدين شاه قاجار است

عربي كه از كتب معروف و مـورد توجـه    منسوب به ابن مناقباند، شرح كتاب   مشاء دانسته
يد محمد صالح خلخالي به دستور ميرزاي جلوه كه اسـتاد وي  عارفان شيعي است توسط س

  .بوده صورت گرفت
جلوه كه در زمينة شرح حال ميرزاي جلوه تدوين يافته است، از مرحوم  گلشندر كتاب 

االله شيخ حسنعلي نجابت شيرازي از شاگردان مرحوم سيد علي آقاي قاضي و مرحـوم   آيت
د نقل شده اسـت  عربي ش مندي جلوه به ابن علاقه شيخ جواد انصاري خوابي را كه منجر به

  ).195: 2همان، ج (
عربي است، اثر مهم وي  مندان ابن از ديگر علاقه ،)1306(سيد محمد صالح خلخالي  نيز
خلخـالي  . عربـي اسـت   منسوب به ابـن  مناقبتر آورديم، شرح عرفاني كتاب  كه پيش چنان
دارد و به نام برخي  ت از اظهار تشيع معذور ميعربي را به واسطة زندگي در بلاد اهل سن ابن

االله شوشـتري و   چون ابن فهد حلي، شيخ بهائي، مجلسي اول، قاضـي نـور   بزرگان شيعه هم
عربـي را از   وي ابـن . كنـد  عربي اصرار دارنـد اشـاره مـي    محدث نيشابوري كه بر تشيع ابن

داند، و بـر   شهود ميعجايب و نوادر روزگار، خلاق معاني وجودي و رأس ارباب كشف و 
اين است كه وي در كمالات صوري و معنوي تا جايي ترقي كـرد كـه احصـاي در تصـور     

كـردن پوشـش علايـق بشـري از خـود و       عربي بـه واسـطة دور   ابن: گويد او مي. گنجد نمي
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اي بـه بازگشـت بـه     كه علاقه پوشيدن لباس فقر و قناعت، به قوت صبر و رياضت آن چنان
از سكر و مستي مكاشفات روحانيه در او بـاقي نمانـد، در حـل عجايـب     عالم طبيعت پس 

بـه بـاور   . ناميد» طوري وراي طور عقل«توان آن را  عوالم شهود به مقامي رسيد كه فقط مي
عربي در پرداختن عبارات بديع عرفـاني چنـان سـلطه و قـدرتي داشـته اسـت كـه         وي ابن

عربي را يگانه ميدان علـم و   وي ابن. اند تهيك از اعاظم مشايخ طريقت به آن دست نياف هيچ
انـد    سان بـه احصـاي فضـايلش پرداختـه     كه دوست و دشمن به يك چنان  داند آن فضل مي

  ).5- 4: 1363خلخالي، (
. ، از بزرگان عرفاي معاصر شـيعي اسـت  )ش1328(آبادي  االله شيخ محمد علي شاه آيت

كند  عربي حكايت مي صرار پدرش بر تشيع ابنآبادي، از ا االله شاه االله شيخ نصر فرزند وي آيت
پـيش آمـده    فتوحـات اي كه حول مكاشفة ابن عربـي در اول   و جواب او را در بارة مناقشه

  ).207: 2، ج 1381قاسم طهراني، (عربي دلالت دارد، ذكر كرده است  است و بر تسنن ابن
ت، بسـياري از  اس ـ) ق 1366(از اكابر عرفاي شيعه در قرن اخير آقا سـيد علـي قاضـي    

االله سيد محمد حسـين حسـيني    آيت. اند  بزرگان علما و عرفاي معاصر از شاگردان وي بوده
: نويسـد  طهراني به نقل از استادش، سيد هاشم حداد كه از شـاگردان وي بـوده اسـت، مـي    

ميـرزا  . داشـت  فتوحـات مكيـه  الدين و كتـابش   مرحوم قاضي اهتمام زيادي نسبت به محي
الـدين از كـاملين بـوده     محي: كند نين از قول مرحوم قاضي چنين نقل ميهاشم حداد همچ

اصـول مسـلم اهـل    ، شواهد و دلايل بسياري بر تشيع وي، و منـاقض  فتوحاتاست و در 
 .شود سنت، ديده مي

دانست كسي به مرحلة كمال برسد امـا حقيقـت ولايـت نـزد او مشـهود       وي محال مي
شـود و   يقت توحيد فقط به واسطة ولايت ممكن مينباشد، وي معتقد بود كه وصول به حق
بر اين اساس اعاظم و مشاهير عرفاي اهل سنت يا . ولايت و توحيد حقيقت واحدي هستند

  .كه به كمال نرسيده بودند داشتند يا اين شان را مخفي مي كردند و تشيع به تقيه عمل مي
زبان تركي داشت كه  به فتوحاتسيد هاشم حداد نقل كرده كه مرحوم قاضي يك دوره 

من هر روز پيش از ظهـر  : گويد مرحوم سيد عباس قوچاني نيز مي. كرد گاه آن را مطالعه مي
منـدان   رفتم و آن زماني بود كه همة شاگردان و علاقه دو ساعتي به محضر مرحوم قاضي مي

 خوانـدم و او  را مـي  فتوحـات شدند، در اين سنوات اخير در نزد او كتاب  نزدش حاضر مي
كـردم و مرحـوم    شد، خواندن را قطع مي اي وارد مي داد و چون شخص غريبه گوش فرا مي

زاده آملـي بـه نقـل از برخـي      االله حسـن  آيـت . گفت قاضي دربارة مطالب ديگري سخن مي
، )ع(پس از ائمه معصـومين  : گفت كند كه ايشان مي مشاهير شاگردان مرحوم قاضي نقل مي
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الـدين عربـي نرسـيده اسـت و از      اني كسي به درجة محـي در معارف عرفاني و حقايق نفس
الدين نشسته  الدين است و او بر سفرة محي ايشان نقل است كه ملاصدرا هرچه دارد از محي

  ).41: 1364زاده آملي،  حسن(است 
  

  عربي تشيع ابن. 3
. است عربي اند، تشيع ابن  عربي بر آن پاي فشرده از مواردي كه شيفتگان و شارحان شيعي ابن

رغم نظر برخي علماي بـزرگ شـيعه، ماننـد شـيخ      اگرچه قبول و اثبات قطعي اين امر، علي
، و )61: 2، ج 1376شوشـتري،  (، قاضي نوراالله شوشـتري  )157: 1416شيخ بهايي، (بهائي 

و سيد صالح موسوي خلخـالي شـارح   ) 51: 8، ج 1390 خوانساري،(ميرزا محمد اخباري 
هايي دال  ، امري دشوار است اما در عين حال نشانه)مقدمه: 1363 خلخالي،(عربي  ابن مناقب

  . بر قرابت بين برخي نظرات و آراي وي با عقايد شيعي وجود دارد
عربي را از بزرگان  كه ابن ضمن اين روضات الجناتميرزا محمد باقر خوانساري صاحب 

شمرد، بـر ايـن اسـت كـه      مي عصر عبدالقادر گيلاني بر عرفا و ارباب مكاشفه و همانند و هم
اند در حالي كـه عبـدالقادر و    قائل شده) عربي ابن(اي از علماي شيعة اماميه به تشيع وي  عده

  ). 51: 8، ج 1390خوانساري، (دانند  بودن دور مي امثال وي را به كلي از نسبت شيعه
چون  ري هماند، جمع كثي  شده، و كسان ديگري كه بر اين عقيده بوده رغم بزرگان ياد علي

، محمـد بـاقر مجلسـي    )164و  165، 166، 58، 18، 25: 1336قمـي،  (محمد طـاهر قمـي   
محـدث نـوري   . و ميرزا حسين محدث نوري نظر ديگري دارنـد ) 52- 50: 1350مجلسي،(

عربي در ميان علما و نواصب عامه بيش از همه بـا شـيعه خصـومت ورزيـده      ابن: گويد مي
هايي كـه   ، نيز ميرزا ابوالقاسم قمي در برخي رساله)422: 3، ج 1321محدث نوري، (است 

همچنين ميرزا محمد ). 1388ميرزاي قمي، (در نقد صوفيه نوشته است چنين ديدگاهي دارد 
الدين مشـهور بـه    ، احمد ابن زين)55- 53: 1304تنكابني، (قصص العلماء تنكابني صاحب 

شدت با  به... و ) 69: 2سالة ر: 1273احسائي، (مؤسس مسلك شيخيه » شيخ احمد احسائي«
  .اند ويژه با آراي وحدت وجودي وي به مخالفت برخواسته عربي، به ابن

كـه   ميزان الاعتدال،در قبال آراي برخي علماي شيعه مخالف با وي، حافظ ذهبي مؤلف 
كند  ياد مي» شيعي سوء كذاب«رود، از وي به عنوان  شمار مي در عداد متعصبين اهل تسنن به

، ذيـل وقـايع سـال    مـرآة الجنـان  شيخ عبداالله يافعي در كتـاب   1).359: 3، ج 1384ذهبي، (
  :صد و شصت و هشت، چنين آورده استشش
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و : قال الذهبي لقاضي القضاة يحيي بن محمد في ابن العربي، عقيده تجاوز حد الوصـف، قـال  
 ...كور كالعلـة لتشـيعه   كان يفضل علياً علي عثمان ثم نسبه الي التشيع، و جعل التفضـيل المـذ  

  ).101- 100: 1417يافعي، (

عربي را دليل بـر تشـيع    بر عثمان، از سوي ابن) ع(دادن علي  بر اين اساس ذهبي، برتري
از شيخ نقـل كـرده اسـت بـه طـور      يواقيت برخي عباراتي كه شعراني در . وي گرفته است

  : است، دارد چه ذهبي به آن اشاره كرده تلويحي اشاره به اموري از قبيل آن
تقديم ابي بكر في الفضل علي عمر قطعي و تقديم : و كان الشيخ محي الدين رضي االله عنه، يقول

عمر علي غيره ظني قال والذي اطلعنا االله تعالي عليه من طريق كشفنا ان تقدم شخص بالامامـه  
عالي قد امرنا باتباع مله ابينا علي آخراٍنما هو تقدمٍ بالزمان و لا يلزم منه التقدم بالفضل، فان االله ت

 ابراهيم و ليس ذلك لكونه احق بها من محمد صلي االله عليه و سلم و انما هـو لتقدمـه بالزمـان   
 ).76: 1378شعراني، (

آيد  مي ها بر هاي آن اي نيز بر اين باورند كه عارفاني كه از كتاب از بين علماي شيعه، عده
از جملـه عـارف   . انـد   را اختيـار كـرده  ) ع(اهل بيت كه سني باشند، در اواخر عمر، مذهب 

نهايت مذهب شـيعه   عربي مانند غزالي در االله بهجت، بر اين است كه ابن مشهور معاصر آيت
داند، ولي تصـريح   شان مي بودن هاي آنان را دليلي بر سني وي گرچه كتاب. را پذيرفته است

به نظر وي احتمـالاً سـيوطي هـم    . اند  شدهشان برگشته و شيعه  كند كه اين افراد از عقيده مي
عربـي ضـال و    االله بهجت در پاسخ اين سؤال كه آيا ابـن  آيت. مذهب اماميه را پذيرفته است

كه آقاسيد محمد كاظم يزدي، در اين زمينه با آن همه تورع، احتياط كرده  مضل است، به اين
كـه مـثلاً گفتـه     ن، يعني ايـن الدي در عين حال وي تبعيت مطلق از محي. كند است اشاره مي

دانـد، و بـر    را صـحيح نمـي  ) گويد درست اسـت  چه او مي هر آن(» كل ما يقوله حق«: شود
االله بهجت، از طرفي ديگـر،   آيت. كند در اعتقاد و عمل، تأكيد مي) ع(تبعيت از انبيا و اولياي 

ها جايز  تناسل با آن ها كافرند و تناكح و داند كه گفته شود، اين اين موضع را نيز صحيح نمي
هـا مثـل    هاي آن اگرچه حرف. اند  ها به نماز و روزه التزام داشته نيست؛ چراكه به نظر وي آن

ايشان با تصـريح بـه   . ها را تأويل كرد توان آن اند، مي  بايزيد و جنيد كه داراي شطحيات بوده
  :كند كه مرجع همة مسلمانان ثقلين است، چنين خاطرنشان مي اين

دانيم چگونه بوده و عاقبتشان چه شده است، بايد بنا را بـر ايـن    ورد كساني كه نميدر م
ها  باشد، ما نيز با او موافقيم، و هر كس با آن) ع(بگذاريم كه هر كس كه موافق با اهل بيت 

) قرآن و ائمة عليهم السـلام (و در هر حال بايد از ثقلين . مخالف باشد، با او مخالف هستيم
  ).117- 116: 2، ج 1384رخشاد، (ييم بنما تقليد
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مندان شيعي  االله سيد محمد حسين حسيني طهراني نيز كه از عرفاي معاصر و ارادت آيت
الدين  شود، همين قول را اختيار كرده است؛ وي بر اين است كه محي عربي محسوب مي ابن

حكومـت   ، عطـار و امثـال ايشـان، در   مثنويمحمد بلخي، صاحب  فارض و ملا عربي و ابن
آيين، و حاكم و مفتي و قاضي و امام جماعـت   نشين و خاندان سني مذهب و شهر سني سني

شـان سـني بـوده اسـت و در جـايي       انـد، مدرسـه و مكتـب    ، سني بزرگ شده...و مؤذن و 
وي بيـان  . شـده اسـت   اند كه حتي يك جلد كتاب شيعه در تمام شهر، يافت نمـي  زيسته مي
اند، ولي چـون در    مذهب بوده دون شك در ابتداي امر خود سنيكند كه عرفاي مذكور، ب مي

اند و با ديدة انصاف و قلب پـاك، بـه جهـان شـريعت نگريسـتند،       مسير تعالي گام برداشته
، و در زمرة شيعيان خالص، و محبان اند تدريجاً به واسطة شهود و وجدان، حقايق را دريافته

و ابراز بغض و عداوت بـا خلفـاي غاصـب، بـراي     اظهار تشيع . درآمدند) ع(امير المؤمنين 
نشـين   كه امروز هم، اين امر در بسياري از كشورهاي سني ها در آن زمان محال بود، چنان آن

  ).333: 1416ي طهراني، حسين(مشهود است 
هاي شيعي وي را  و مطالب مخالف با آموزه اند عربي را شيعه دانسته برخي نيز اصولاً ابن

قاضي نوراالله شوشـتري،  . دانند ب و فشار متعصبان اهل سنت در زمان او ميبه دليل جو غال
عربي را در اخفاي محبـت   كند كه ابن به عقيدة سيد محمد نوربخش در اين زمينه اشاره مي

زيست، جاي  عربي در آن مي اي كه ابن ، وي بر اين بود كه منطقهاند ، معذور دانسته)ع(علي 
بسيار بود، كه قصد قتل وي را داشتند، هم از اين رو سعي وي متعصبان، و شيخ را دشمنان 

اميه به وفق همان اعتقادات كـه اهـل شـام داشـتند،      بر اين بود كه دربارة معاويه، يزيد و بني
كردني را براي دفع مضـرت جـايز دانسـته     سيد محمد نوربخش، چنين اظهار. سخن بگويد

  ).281: 2، ج 1376شوشتري، (است 
كنندة بسـياري   شد، توجيه عربي مراعات مي موافقان، تقية شديدي كه در زمان ابنبه نظر 

البته ايـن مطالـب غيـر از مـوارد     . الدين آمده است از مطالب ناروايي است كه در آثار محي
بايد بين موارد تحريف و تقيه، تفكيك قائل  عربي، همواره مي است؛ در آثار ابن شده تحريف

ابـار   اندلس، شخصي به نام ابـن    عربي در عصر ابن مفسران شيعي هم يكي از شاعران و. شد
ابار به اتهام تشـيع، كشـته شـد و     ابن. است، كه از او يازده اثر به جاي مانده است) ق 658(

تـرين شـاعر    آوازه ، پـر )ق 362(هـاني   ها پيش از وي نيز ابن سال. هايش آتش زده شد كتاب
همچنين دربارة يكي از سلاطين مشهور سلسلة . شته شداندلس به دست مخالفانش ك  شيعي 

در ظاهر چيزي   كه در باطن شيعه بود، ، گفته شده است با اين)ق 524(تومرت  موحدين، ابن
  .كرد دال بر تشيع باشد ابراز نميكه 
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عربي، برخي فرازهايي كه عبدالوهاب شعراني، در كتـاب   در خصوص تحريف آثار ابن
عربي نقل كرده است، مطابق عقايـد منحصـر بـه     ابن فتوحات مكيهاز  ،اليواقيت و الجواهر

شـده از شـيخ،    هـاي چـاپ   شيعه امامي است، و در عين حال اين مطالب در نسـخ كتـاب  
داننـد   عربي مي موجود نيست؛ قائلين به تشيع وي، اين موضوع را از علل تحريف آثار ابن

يـد وقتـي در پـي تلخـيص كتـاب      گو شـعراني مـي  ). 797نكتـة  : 1364زاده آملي،  حسن(
برآمد با عباراتي مواجه شد كه با عقايد مسلم عمـوم مسـلمانان تعـارض داشـته      فتوحات

الـدين   ها را حذف كرد و هنگامي كه با شـيخ شـمس   است و وي پس از شك و ترديد آن
را به خط خود نوشته بود و با نسخة مؤلف در قونيـه مقابلـه    فتوحاتاي از  نامي كه نسخه

يابد كـه آن عبـاراتي    بيند، درمي گذارد و نسخه او را مي ه بود، اين مسئله را در ميان ميكرد
. ها مشكوك بوده است و حذف كرده است، در آن نسـخه نيـز موجـود نيسـت     را كه به آن

كـه در زمـان وي در مصـر     فتوحاتكند كه براي وي مسلم است كه نسخ  شعراني ادعا مي
د و مطالبي بوده است كه به نام مؤلف جعل شده اسـت و در  رواج داشته است، داراي زواي

  ).2- 1: 1378شعراني، (و ديگر آثار وي نيز چنين كاري صورت گرفته است  فصوصمورد 
  

  عربي در ميان شيعه ت با آراي ابنمخالف. 4
اي طـولاني دارد، و از   عربي نيز در ميان علماي شيعه سابقه مخالفت با آراي و نظريات ابن

منظرهاي گوناگون عرفاني و كلامي ابراز شده است، شايد به لحاظ سابقة زماني، نخسـتين  
عربي خرده گرفت بلكه به نقد جانانه او پرداخت، سيد حيـدر آملـي    عالم شيعي كه بر ابن

عربي با توجه به عقايـد شـيعي    باشد كه در عين حال خود اولين مروج آراي ابن) ق 787(
عربي را  كه ابن رغم اين او علي. ي عرفان خود را از وي گرفته استبوده است و مباني اصل

الشـيخ  «و » الشـيخ المكمـل  «دانـد و وي را بـا عنـاويني چـون      از مشايخ معتبر صوفيه مي
گيـرد و   كند، اما بر رأي و نظر او دربارة موضوع ختم ولايت خرده مـي  خطاب مي» الاعظم

را بـه وي  ) ع(دانسـته اسـت و مهـدي    ) ع(ي كه او ولايت كلية مطلقـه را از آن عيس ـ  اين
سيد حيدر بر اين بـاور اسـت كـه عقـل، نقـل، و      . داند نيازمند پنداشته است، نادرست مي

و مقـام خاتميـت   ) ع(كه خاتميت ولايت مطلقه از آن حضرت علـي   كشف هر سه بر اين
كـه   يـن وي ا. كننـد  از فرزندان آن حضرت است، دلالت مي) ع(ولايت مقيده از آن مهدي 

كشد و بـر ايـن    الدين در جايي خود را خاتم ولايت مقيده خوانده است را به نقد مي محي
الـدين و امثـال او بسـيار     از محـي ) ع(ترين وزراي مهدي  ترين و كوچك باور است كه كم
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عربـي در مسـئلة    سيد حيدر معتقـد اسـت كـه ابـن    . برترند، بلكه اساساً قابل مقايسه نيستند
ناقصي داشته است و در اين امر دچار تعصب شـده و   معرفته با ديگران ولايت در مقايس

، با اين حال سيد او را در اين باب و بلكه در جميـع  )447: 1427آملي، (به خطا رفته است 
  ).443: همان(نهد  ابواب بر قيصري رجحان مي

ه و ، فقيه و متكلم شيعي از ديگـر منتقـدان و مخالفـان صـوفي    )ق 993(مقدس اردبيلي 
، از وحدت 2كه منسوب به وي است حديقه الشيعهعربي است، در كتاب  جمله ابن عرفا و از

عربي، عزيز نسفي و عبدالرزاق كاشاني، به  خدايي شده است و امثال ابن وجود تعبير به همه
چه كـه   همچنين به عقيدة مؤلف، آن. اند  واسطة برگزيدن اين رأي، مورد سرزنش قرار گرفته

اند، حاصل سرقت مقالات و اعتقادات قبيحة فلاسفة يونان مانند افلاطون و اتبـاع    تهاينان گف
  .بيان شده است» وحدت وجود«وي است كه توسط ايشان در لباس و ظاهر 

از مشايخ شيخ حر عاملي و ملا محمدباقر مجلسي، از  ،)ق 1098(ملا محمد طاهر قمي 
رود، وي بسـياري از اصـول تصـوف و     مـي شمار  منتقدان پرشور تصوف در جهان تشيع به

دهد و كفر قائلان به آن را اظهر  شدت مورد انتقاد قرار مي ازجمله اصل وحدت وجود را به
كنـد   ، استدلال ميتحفه الاخياركه در كتاب  و اعظم از كفر يهود و نصارا دانسته است؛ چنان

و اين امر از بـديهيات و  اند  كه چون قائلان به وحدت وجود، منكر مغايرت خالق و مخلوق
وي . تر اسـت  ضروريات جميع مذاهب است، لذا كفرشان از يهود و نصارا آشكارتر و بيش

دين و احمق و اكفر از يزيد و از عمدة تابعان  عربي را ضال و مضل، كذاب و مفتري، بي ابن
كه ، تصريح كرده است فصوصعربي در كتاب  ابن: گويد حلاج و بايزيد دانسته است و مي
قمـي، بـا نقـل    . سـوزاند  ند و آتـش جهـنم كسـي را نمـي    ا جميع اهل مذاهب و ملل، ناجي

چـون تشـبيه خداونـد، ايمـان فرعـون، خطـاي        عربي، امـوري هـم   فرازهايي از سخنان ابن
الدين دانسته است و از كسـي هـم    را دليل واضحي بر كفر محي... در خواب و ) ع(  ابراهيم

دين و خـارج از دايـرة يقـين يـاد      فر نداند، به عنوان كافر و بيكه قائل به اين كفريات را كا
  ).166- 165: 1336قمي، (كند  مي

، مشهور به مجلسي دوم، مؤلف كتاب )ق 1111/1110( باقر مجلسي همچنين ملا محمد
وي در . عربي در ميان علما و بزرگان شيعي اسـت  ، از ديگر مخالفان مشهور ابنبحار الانوار

تر  تر و قبيح شود كه جمعي از صوفية اهل سنت، به امري شنيع آور مي ، يادهعين الحيوكتاب 
چيز، اوست و غير  چيز متحد است، بلكه همه گويند خداوند با همه كه مي از حلول، يعني اين

آمد، گاه به صورت زيـد   هاي گوناگون برمي او وجودي ندارد و همين اوست كه به صورت
مرو و گاه بـه صـورت سـگ و گربـه و گـاه بـه صـورت        كند و گاه به صورت ع ظهور مي
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شود، به غيـر دريـا    هاي بسيار از آن ظاهر مي زند و صورت كه دريا موج مي قاذورات، چنان
  چيز ديگري نيست؛

 موج و دريا يكيست، غير كجاسـت    هـاي ايـن درياسـتكه جهان موج
مجلسي عقيده . اند الوجود و ماهيات ممكنه امور اعتباري هستند، كه عارض ذات واجب

داند كه كفار و ملحدان هند بدان معتقدند و در كتاب  اي مي به وحدت وجود را همان عقيده
  . ، كه توسط برهمنان نوشته شده، آمده استجوك

شوند، سرزنش  خوانند و كافر مي مجلسي شيعياني را كه از روي ناداني اين سخنان را مي
عربي، مقام ولايت را از نبوت برتر و خود را خاتم  نهمچنين وي بر اين است كه اب. كند مي

، راه درست )ع(، خطا نسبت داده است و گفته است كه قوم نوح )ع(داند و به نوح  اوليا مي
  ).50: 1350مجلسي،(اي معرفت شدند را رفتند و غرق دري

عربي پرداخته اسـت، شـيخ احمـد احسـائي      از ديگر مشاهير شيعي كه به قدح و ذم ابن
عربي، را مميت  محسن فيض را نيز طعن و قدح كرده است و ابن وي ملاصدرا و ملا. تاس

الدين، معتقد به وحدت وجود، شاگرد غزالـي، و كـافر دانسـته اسـت و ايـن هـر دو را از        
  ).183: 9؛ و رسالة 69: 2رسالة : 1273احسائي، (شياطين پنداشته است و لعن كرده است 

عربـي پرداختـه اسـت، علامـه جعفـر       بودن ابن شائبة شيعياز فضلاي متأخر كه به نقد 
مرتضي عاملي، از علماي شيعة جبل عامل است؛ وي در ايـن زمينـه كتـابي تحـت عنـوان      

جعفر مرتضي، با آوردن شواهدي از . ، به رشتة تحرير درآورده استعربي، سني متعصب ابن
كـه از   الـدين، چنـان   بودن محي عربي، كوشيده است تا علاوه بر رد احتمال شيعه سخنان ابن

  .ل سنت، متعصب و متصلب معرفي كندعنوان كتاب پيداست، وي را در اعتقاد به مباني اه
جعفر مرتضي، در خصوص ماهيت عرفان، معتقد است كه عبارات برخي متظاهران بـه  

را در قالـب كلمـات و   شـان   زهد و اعراض از دنيا، كه نگاه خود به دنيا، و زهـد رياكارانـه  
تركيباتي اغلب هنرمندانه و گاه مبتذل عرضه كردنـد، نـزد بعضـي از اهـل علـم كـه داراي       
سلامت نيت نيز بودند، به ديدة قبول نگريسته شد و آن دانشمندان كوشـيدند كـه بـراي آن    

نتيجة كوشش بزرگان دانش، تبلور آن مطالب به . كلمات، سياق صحيح و مقبول وضع كنند
د كه داراي اصول و فروع و ضـوابطي اسـت و امـروزه بـه     صورت علم شريف متكاملي ش

  ).7: 2009عاملي، (شود  شناخته ميعنوان علم عرفان 
هـاي تعـالي و مضـامين     الدين را مشتمل بـر بارقـه   هاي محي كه برخي نوشته وي با اين

هايش را مبتذل، و برانگيزانندة ايـن پنـدار    اعجاب برانگيز دانسته است، اما اشتباهات و خبط
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داند كه او مردي عامي بوده است كه نه در هيچ دانشي ممارست داشته و نـه از معـارف    مي
جعفر مرتضي معتقد است كه برخي علماي شيعه با وجود ثبات ). 8: همان(مطلع بوده است 

هـاي   اند و بارقـه  عربي بوده و التزام بر اصول و مبادي محكم، داراي حسن ظن نسبت به ابن
اند تا با جديت  اند، و كوشيده  چه از او صادر شده است، گرفته يار هر آنمتعالي فكرش را مع

امـا  . و صدق و از روي بزرگواري، صرف نظر از اشتباهات وي به تأويل افكارش بپردازنـد 
و تشـيع بـه او   جمهور علما و فقهاي ما با ديدن بسياري از امور منافي با ضروريات اسـلام  

  .توجهي نشان ندادند
توجهي علما، اشـخاص   ي بر اين باور است كه صرف نظر از شيفتگي يا بيجعفر مرتض

عربي صادر شـده اسـت، عقيـدة شـيعه را ترسـيم       چه از ابن كه هر آن اطلاع به تصور اين كم
جعفـر  ). همـان (پندارنـد   كند و در مسير صحيح قرار دارد، آن را راه رسيدن به خدا مـي  مي

وي معتقـد اسـت كـه    . ين گروه تأليف كـرده اسـت  كردن ا مرتضي كتاب خود را براي آگاه
شدت نـادر در آثـار    هاي به برخي عالمان شيعه به واسطة پاكي طينت خويش به مجرد نشانه

عربي، در برابر متون غير قابل شمارش وي از التزام و تعصب به مذهب اهل سـنت، وي   ابن
بـارة صـحت و سـقم     اهد دركه بخو جعفر مرتضي بدون اين). 9: همان(اند   را شيعه پنداشته

فهد حلي،  چون محدث نيشابوري، ابن به كساني » عربي به تشيع ابن بودن قائل«انتساب رأي 
قاضي نوراالله شوشتري، شيخ بهائي، مجلسي اول و سيد صالح موسوي خلخالي بحث كند، 

  ).10: همان(دارد  عدم موافقت خود با رأي منسوب به ايشان را اعلام مي
عربي در گفتار و آثار كساني چون امـام   جعفر مرتضي، دربارة تكريم ابن خلاصة مطالب

عربـي تحـت    ، از ابـن )ره(، و استاد مطهري، اين است كه توصيف امام خميني )ره( خميني
، از باب اطلاق لقب علمي به فردي است كه داراي تقدم در دانشـي  )اكبر(عنوان شيخ كبير 

مانند طب، رياضـيات، نجـوم، فلسـفه بـه واسـطة      كه دانشمندان علومي  خاص است، چنان
بر اين اساس مثلاً اگر گفته شود، فلاني طبيب . شوند شان به القابي خوانده مي جايگاه علمي

گيري مذهبي و التزام ديني و اخلاق اجتمـاعي   حاذقي است، اين عنوان صرف نظر از جهت
، )ص(كه پيامبر چنان. نداردآن فرد بوده است و دلالتي بر صحت اين موارد در شخصيت او 

و . كسري، پادشاه ايران را به بزرگ فارس و قيصر پادشاه روم را به بزرگ روم، وصف كـرد 
شود، بر سبيل مبالغه بوده است و بار معنايي آن بيش از  بسا القابي كه به اشخاص داده مي اي

علمـي، از طـرف   گيرد كه اطـلاق عنـاوين    وي از اين مقدمه، چنين نتيجه مي. حقيقت باشد
علماي پرهيزگار به اشخاص، حتي اگر مستحق آن نباشند، به معناي صحت عقيده و التـزام  

كـه بخـواهيم آن اشـخاص را متقـي و      ها به احكام شرع و دين نيست، چه رسد به ايـن  آن
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اسحاق صابي را به  جعفر مرتضي، مرثية شريف رضي بر ابا). 16- 15: همان(پرهيزگار بدانيم 
همچنـين وي معتقـد اسـت كـه امـام      . كنـد  چـه شـرح داد، ذكـر مـي     اي از آن ونهعنوان نم
موقـع بـه    اي بـه  به اين دليل در نامه به گورباچف، كه وي از آن به عنوان ضربه) ره(  خميني

عربي به مثابة يكي از بزرگـان   كند، از ابن فكر مادي و خلاء معنوي كشندة آن جوامع ياد مي
كردنـد و در عقايـد    ها مسلمان زندگي مي ر اتحاد شوروي ميليونفكر اسلامي ياد كرد، كه د

، خواست تـا بـا آوردن بعضـي    )ره( شان به طرق صوفيه گرايش داشتند و امام خميني ديني
هاي مشهور در حوزة عرفان و تصـوف سـني، ايشـان را در عمـق وجـدان و احسـاس        نام

زماني  ها را در برابر حقيقتي كه دير ترين راه آن وي از نزديك. فطريشان تحت تأثير قرار دهد
كه بخواهد ايشـان   گريختند، قرار دهد، نه اين از آن غفلت كرده بودند، و از مواجهه با آن مي

دانسـت   ش توصيه كند تا بدان ملتزم شوند؛ زيرا ميا عربي و مذهب فقهي را به اعتقادات ابن
بلكه اساتيد او در خواب هـم  . اردعربي، در ميان علماي فقه و اعتقادات جايگاهي ند كه ابن
ديدند كه نامشان در عداد شاگردان بزرگان علم و شريعت و دين از مذهب حقه بيايـد،   نمي

جعفر مرتضي همچنين بر ايـن اسـت كـه    . كه از اقران ايشان محسوب شوند چه رسد به آن
 عربــي، ماننــد آن اســت كــه جــدش از ابــن) ره(ايــن امــر، يعنــي يــادكردن امــام خمينــي 

، در روز عاشورا طرف مقابل و دشمنانش را به اخلاق و جوانمردي عـرب  )ع(  سيدالشهداء
  ).18- 16: همان(ياد كرد، تا آثار غيرت عربي را در ايشان بيدار سازد 

  چنان كرد و آن عربي جانب درست را در عقايد رعايت نمي گويد كه ابن وي، در ادامه مي
احكـام شـرع و مقتضـيات ورع و تقـوي نيـز التزامـي       كه از او گزارش داده شده است، به 

مندي برخـي علمـا در عرفـان و تصـوف از وي، و تأليفـاتش ماننـد        وي بهره. نداشته است
منـدي از بزرگـان شـرق و     مالك، مبرد، و سيبويه در علم نحو يا بهره مندي ايشان از ابن بهره

  ). همان(منافق اخذ كرد  از مشرك و ولوكه حكمت را بايد  و اين. غرب در علم طب است
: كنـد  جعفر مرتضي پس از ذكر اين مقدمه، متن كتاب را به سه بخش كلـي تقسـيم مـي   

: جنون العظمه؛ و قسم سوم: اهل البيت، التشيع، دفاعات، و الاستدلالات؛ قسم دوم: قسم اول
ائد عربي كه دلالت بر تعصب وي در عق آوردن شواهدي از آثار ابن. عربي سني متعصب ابن

. اهل سنت و گاه اظهار مخالفت با شيعه دارد، از موارد اهتمام مؤلف در ايـن كتـاب اسـت   
عربي، برخي جملات را كه دال بر مخالفـت وي   مندان شيعي ابن كه علاقه همچنين وي، اين

كشيد و بر اين  دانند، به نقد مي هاي وي مي برد در كتاب با مباني شيعه است را حاصل دست
بسا نصوصي كه دال بر علاقة وي به مباني شيعي است نيز از  ر اين صورت ايشود كه د مي

  ).50: همان(الدين باشد  شده بر آثار محي موارد اضافه
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پـردازد و   گيري مي بندي و نتيجه جعفر مرتضي در خاتمة كتاب با ذكر چند نكته به جمع
شـبهة   أو در خصـوص منش ـ كنـد،   عربي را نفي مي كردن ابن با اقامة شش دليل، قول به تقيه

  ).255- 251: همان(كند  عربي نزد برخي اعلام و محققين مطالبي را بيان مي تشيع ابن
  

  نقد و بررسي. 5
عربي اظهار شده است، قدر مسلم اين  رغم آراي گوناگوني كه در خصوص مذهب ابن علي

توسـط   كند و ظاهر تأليفاتش حكايـت از اثـري كـه    است كه وي از كتب شيعه روايت نمي
، اعـم از  تـراجم و احـوال  بر اين اساس نويسندگان كتـب  . عالمي شيعي نگاشته شده ندارد

بـا ايـن وجـود بـه     . انـد   شيعه و سني، غالباً او را در عداد علماي اهل سنت محسوب داشته
واسطة اظهار عقايد خاص، برخي علماي اهل سنت، او را شيعه و در مقابل ايشان برخي از 

او را اسماعيلي و   اند؛ شيعة اسماعيلي،  متعصب دانسته هاي يعه او را از سنيمشاهير علماي ش
داننـد و بـر    كنند و كساني از علماي بزرگ شيعه، او را شـيعه مـي   از حجج خود قلمداد مي

  ).483: 1375جهانگيري، (اند   يدهعشري بودنش اصرار ورز اثني
داشـت ائمـة    بارة بـزرگ  ود وي درچند معد در اين ميان قابل انكار نيست كه مطالب هر

تواند شائبة تشيع را در مورد وي  ست كه مي چنان ا ، آن)ص(و خاندان پيامبر) ع(معصومين 
، عرفـا و حكمـاي بـزرگ شـيعه در     روضات الجناتبرانگيزد، در حالي كه به قول صاحب 

انـد    تـر چنـين اصـراري داشـته     خصوص مذهب ديگر عارفان قـرون اوايـل و ميـاني، كـم    
  ).51: 8، ج 1390وانساري، خ(

ــن  ــات اب ــين روح آرا و نظري ــي    همچن ــت، برخ ــوع ولاي ــاً در موض ــي، مخصوص عرب
طرف و حتي اهل تسنن معاصر را بر آن داشته است كه وي را شيعه بدانند،  گران بي پژوهش

عربـي بـر امـر ولايـت      تر تأكيد ابن گران، بيش كه البته معيار تشيع، نزد اين دسته از پژوهش
، الصله بين التصوف و التشـيع در ميان اهل سنت، كامل مصطفي الشيبي مؤلف كتاب . تاس

عربي بسياري از مباني تفكـر   معتقد است كه اگر با نظري ژرف بنگريم، خواهيم ديد كه ابن
فتوحـات  همچنين دكتر ابراهيم مدكور در مقدمـة جلـد سـوم    . خود را از شيعه گرفته است

مند است كه يكـي از اتبـاع    عربي بسيار علاقه كند كه ابن ان ميتصحيح عثمان يحيي بي مكيه
كـه  ) ع(را به عنوان خاتم ولايت خاصه، در برابر مسيح ) ص(پيامبر اسلام، حضرت محمد 
عربـي، اقطـاب    از منظـر ابـن  ) ع(اهـل بيـت   . داند محسوب كند او را خاتم ولايت عامه مي

شان بپردازد، ابراهيم مدكور بر اين اسـت كـه   ند، و شايسته نيست كه مسلماني به ذم ايا عالم
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گـاه وي   و علويان متمايل شـده اسـت، اگرچـه كـه هـيچ     ) ع(عربي در اين امر، به علي  ابن
  ).21- 20: ، سفر ثالث1401عربي،  ابن(وضوح به داشتن گرايش شيعي مشهور نبوده است  به

داند يـا   مي) ص(ه پيامبر ترين ب را نزديك) ع(عربي، علي  نيز مواردي از اين قبيل كه ابن
كند و كسي را عديل و مانند ايشـان   نظير تلقي مي را بي) ص(آن حضرت و اهل بيت پيامبر 

، بر ديگر خلفاي راشدين فهميده )ع(دادن علي  ها برتري داند، يا ديگر اشاراتي كه از آن نمي
چـه كـه شـيخ     آنو هـم در   ميزان الاعتـدال كه ذهبي بر اين اساس هم در   چنان شود، آن مي

تر آمد، او را شيعه دانسته است و به سرزنش وي  عبداالله يافعي از او نقل كرده است و پيش
  .وي به فكر شيعي شةياند يكلهايي هستند از نوعي نزديكي افق  پرداخته است، نشانه

عربي حداقل به معناي متداول، قابـل خدشـه اسـت، بـراي      با اين وجود اثبات تشيع ابن
كه بسياري از بزرگان  بودن دانست، چنان توان دليل بر شيعه اظهار محبت، را نمي مثال، صرف

اند، از آن جمله محمد ابـن ادريـس     اهل سنت، در اين زمينه مطالبي تا مرز غلو اظهار داشته
متهم بـه رفـض و بـه يمـن     ) ص(به واسطة حب آل پيامبر  شافعي، پيشواي مذهب شافعي 

فضـائلي كـه دربـارة علـي بـن      : حمد حنبل چنين نقـل شـده اسـت   كه از ا يا اين. تبعيد شد
حمـوئي  (نقل نشده اسـت   )ص(كدام از ياران رسول خدا  رسيده، دربارة هيچ) ع(طالب  ابي

 )ع(طالـب   فضائل علي بن ابـي وي، در اين زمينه كتابي با عنوان ). 79: 1، ج 1378جويني، 
  .تأليف كرده است

انـد، از آن    بسياري ديگر از بزرگان اهل سنت، به تأليف كتبي در اين موضـوع پرداختـه  
مؤلـف  ) ق 732(جمله شيخ الاسلام ابراهيم بن محمد بن مويـد حمـوئي جـويني شـافعي     

كفايـه الطالـب   مؤلف ) ق 658(، حافظ ابوعبداالله محمد گنجي شافعي فرائد السمطينكتاب 
و  ،)ع(و البيـان فـي اخبـار صـاحب الزمـان      ) ع(ابي طالب  في مناقب اميرالمؤمنين علي بن

، و سيد مؤمن بن حسن بن مؤمن شـبلنجي  مناقبمؤلف كتاب ) ق 568(خطيب خوارزمي 
، ايـن در حـالي اسـت كـه     )ص(نور الابصار في مناقب آل نبي المختـار  مؤلف ) ق 1308(

  .شوند ن از علماي شيعه محسوب نمييك از ايشا هيچ
برد و در خصوص فضائل  ، نام مي)ع(عربي در آثارش از امام مهدي  ابنكه  همچنين اين

آن حضرت مطالب قابل توجهي اظهار كرده است، از اموري نيست كه مختص شيعه باشد؛ 
بودن آن حضـرت را تأييـد    زيرا بسياري از علما و بزرگان اهل سنت نيز ضمن اين كه زنده

  .اند  سياري اظهار داشتهمطالب ب اند، در خصوص فضائل آن حضرت  كرده
عربي برخي از خلفا از جمله متوكل عباسي، از دشمنان سرسخت  كه ابن همچنين اين

، را از جملـة  )ع(الشهداء حسين بـن علـي    كنندة قبر شريف سيد و ويران) ع(ائمه شيعه 
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شمار آورده است كه هم داراي حكومت ظـاهر و هـم حـائز حكومـت بـاطن       اقطابي به
، امـا همـين كـه وي    )6: 2تا، ج عربي، بي ابن(ادي است كه بر وي وارد است اند اير  بوده

، نام متوكـل را بـه دنبـال عمـر بـن      )ع(بردن از خلفاي راشدين و امام حسن  پس از نام
و ) ع(عبدالعزيز و معاويه بن يزيد آورده كه از خلفايي هستند كه به محبـت اهـل بيـت    

مخصوصاً با وجود تقديس . ري قابل تأمل استبيزاري از دشمنان ايشان شهرت دارند ام
و اولاد آن حضرت و تصريح در مورد وجـوب  ) س(و ستايش از حضرت فاطمة زهرا 
بردن از متوكـل در ايـن مقـام قـدري عجيـب جلـوه        احترام به فرزندان آن حضرت، نام

 عربـي از  بيش از آن است كه ابـن ) ع(كند؛ زيرا شهرت متوكل به دشمني با اهل بيت  مي
و لـزوم اكـرام و   ) ع(عربي بـر جايگـاه اهـل بيـت      آگاه باشد، و از طرفي تأكيد ابن آن نا

  ).139: 4تا، ج  عربي، بي ابن(احترام ايشان امري غير قابل انكار است 
عربـي گفتـه شـده اسـت، نقـل قـولي اسـت كـه وي در          از ايرادات ديگري كه بر ابن

شان، روافض را كه دربارة عمـر   آورده است، بدين مضمون كه رجبيون در كشف فتوحات
بيننـد   كنند، به صـورت خنـازير مـي    غلو مي) ع(و ابوبكر عقيده سوء دارند و در حق علي 

عربـي، در مقـام    آمده، متناسب با تعاليم ابن فتوحات، اين سخن نيز كه در )8: 2همان، ج (
چنـين   كه عباراتي اين مگر اين. دافع وحدت اديان نيستعارفي وحدت وجودي و احياناً م

 را از وي ندانيم و مانند عبدالوهاب شعراني قائل به اين شويم كه در كتب وي دست بـرده 
  ).7: 1، ج1378شعراني، (شده است 

  
  گيري نتيجه. 6

از يـك سـو    عربي را در زمرة علماي شيعه محسوب داشت، توان ابن به لحاظ تاريخي نمي
شود و وي ايشان را تـا   ديده مي) ع(عربي در حق اهل بيت  ي در آثار ابنا العاده فوقم تكري

سـتايد نظيـر اينكـه     تواند نزد اهل ظاهر، مصداق غلو محسوب شـود مـي   حدي كه گاه مي
از ديگر سو، برخـي  . را سر الانبياء و العالمين اجمعين، دانسته است) ع(حضرت امير علي 

اسـت، در صـورتي     ، كه مستمسك مخالفان شيعي وي قرار گرفتـه از تعابير وي در آثارش
هرچنـد ايـن   . ها را از وي بدانيم و شرايط تقيه را نيز منتفي ببينيم، قابل دفاع نيستند كه آن

از اموري است كه ممكن اسـت از هـر عـارف يـا     » هفوات«اصطلاح  قبيل اشتباهات و به 
ن موارد معدود و هرچند نادرست را مخل بـه  توان اي به هر حال نمي. اي سر بزند نويسنده

انصاف اين است كه قطع نظر از فضاي ظـاهري آثـار   . مباني فلسفي و عرفاني وي دانست
عربي و مثلاً عدم نقل روايت از منابع شيعي، روح تفكـر وي، مخصوصـاً در موضـوع     ابن
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باعـث شـده   همـين امـر   . هاي اساسي شيعي در اين زمينه سازگارتر اسـت  ولايت با آموزه
جـا   بزرگ شيعي به تكريم وي بپردازند و بعضي ديگر نيز تا آن شورانياند يبرخاست كه 

  .روند كه حتي او را شيعي بدانند پيش
  
  ها نوشت پي

 

آورده » شيخ سـوء كـذاب  «اين عبارت را به صورت  حقيقه مذهب الاتحاديينتيميه در كتاب  ابن .1
قابل ذكر است كـه ايـن دو، عبـارت    . است كه ظاهراً در اين ميان تصحيفي صورت گرفته است

قضات و خطباي مصر و دمشـق نقـل    از) 660م (مذكور را از عزالدين عبدالعزيز بن عبدالسلام 
كه گاه زبان به مدح   چنان ن است، آنالدين گوناگو كه عبارات وي نيز در خصوص محي. اند  كرده
) 301: 5شذرات الـذهب، ج  (گشايد و او را به قطبيت و ولايت ستايش كرده است  عربي مي ابن

  ).28: الدرالثمين(قت دانسته است و احياناً غوث، قطب و فرد جامع و
 به مقدس اردبيلي، مناقشات بسـياري صـورت   حديقه الشيعهدر خصوص صحت انتساب كتاب  .2

دانند تصـريح شـيخ حـر     پذيرفته است و عمدتاً مأخذ كساني كه اين كتاب را از تأليفات وي مي
حديقـه  ، است كـه معتقـد اسـت نويسـندة     الرساله الاثني عشريه في الرد علي الصوفيهعاملي در 

نيـز ايـن    ذريعـه آغا بزرگ تهرانـي در   جمله شيخ مقدس اردبيلي است، بسياري از علما از الشيعه
االله شعراني در مقدمه كتاب  چون آيت با اين وجود برخي هم. اند  را از مقدس اردبيلي دانستهكتاب 

 ←در ايـن بـاب   (انـد    انتساب اين كتاب به وي را نفـي كـرده  ) 14- 13(تفسير ابوالفتوح رازي 
، نوشـتة  شرح حال محققّ اردبيلي و معرفّي تاليفات او؛ و كتاب، 1375؛ حعفري، 1387جعفري، 

بررسي ده دليل دارابي در رد انتساب حديقـه الشّـيعه بـه    : اي، ذيل عنوان زاده مراغه حسنصادق 
  .526 ، صفحة3مقدس اردبيلي، ج 

  
  منابع

، جامع الاسرار و منبع الانوار و يليه رساله نقد النقود فـي معرفـه الوجـود   ). ق 1427(آملي، سيد حيدر بن علي 
 .دارالمحجه البيضاء: بيروت

مجلـي مـرآة المنجـي فـي الكـلام و الحكمتـين و       ). ق 1329(ابن ابي جمهور الاحسائي، محمدبن زين الدين 
ها از زابينه اشـميتكه، مؤسسـة پژوهشـي     ، از روي چاپ سنگي احمد شيرازي، مقدمه و فهرستالتصوف

 .آلمان، تهرانـ  حكمت و فلسفه ايران و موسسه مطالعات اسلامي دانشگاه آزاد برلين
 .دار صادر: ، بيروت)جلدي 4( الفتوحات المكيه). تا بي) (الدين محي(عربي، محمد بن علي  ناب

: ، تصحيح و تقـديم از عثمـان يحيـي، تصـدير و مراجعـه     الفتوحات المكيه). ق 1401(عربي، محمد بن علي  ابن
 .العامه للكتابالمجلس الاعلي للثقافة بالاشتراك مع الهيئة المصرية : ابراهيم مدكور، القاهره
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، شركه مكتبه و مطبعـه مصـطفي البـابي الحلبـي و اولاده     اليواقيت و الجواهر). ق 1378(شعراني، عبدالوهاب 
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